بهمن جلالي 

به روايت دل 

روز جمعه عقربه‌های ساعت که به 15:15 دقیقه رسید، بهمن جلالی چشمانش را برای همیشه بست. بهت‌آورتر از آن بود که باورکردنی باشد. تلخ است باورکردن بسته‌شدن چشم‌هایی که ژرفاي زندگي را مي‌كاويد. 
آنچه مي‌خوانيد روايت ياران اوست، از او ... 
نمي‌شود بهمن جلالي را به گذشته سپرد. او هنرمند بود و هنرمند هميشه جاري است در بستر آثارش و آن كه جاري «بود» نمي‌شود بلكه هست. بهمن جلالي فارغ‌التحصيل رشته‌ي علوم سياسي و اقتصاد است و عكاسي را به‌شكل تجربي آموخته است. 
جلالي همواره علاقه داشت كار خود را به سبك عكاسي آماتور نزديك كرده و از سبك‌ها و قواعد عكاسي حرفه‌يي دوري كند. 
او نخستين نمايشگاه عكسش را 36 سال پيش در تالار قندريز برپا كرد. چند سال قبل 125 اسلايد و عكس‌هايش از اشغال خرمشهر و هشت سال دفاع مقدس را در برلين به‌نمايش گذاشت و فيلمي 12 دقيقه‌يي را هم در فستيوال فيلم و عكس مستند عرضه كرد. "روايت شهري كه بود" چگونگي اشغال خرمشهر را نشان مي‌داد. 
تدريس و تحقيق در دانشگاه‌هاي تهران، هنر و دانشگاه آزاد اسلامي و مركز تحقيقات و مطالعات ارشاد از سال 1359 ، برگزاري بيش از 50 نمايشگاه عكس در ايران، فرانسه، آلمان، مجارستان، چك‌، فنلاند، اتریش، آلمان، اسپانیا و...، تاسيس عكس‌خانه‌ي ايران و سردبيري فصل‌نامه "عكسنامه" ازجمله فعاليت‌هاي حرفه‌يي وي به‌شمار مي‌روند. 
"روزهاي خون، روزهاي آتش"، با همكاري كريم امامي، "خرمشهر"، با همكاري كريم و گلي امامي و "گنج پيدا" عكس هايي از دوران قاجار از جمله مجموعه‌هاي منتشر شده‌ي اوست.
بهمن جلالی در دی ماه امسال خاموش شد، اما تا پیش از درگذشتش، مجموعه‌ي كاملي از آثار او كه يكي از عكاسان باسابقه، حرفه‌يي و پركار ايران به‌شمار مي‌رفت، گردآوري و يك‌جا در ايران ارايه نشد.
سال 86 در اسپانیا كتابي با عنوان "مجموعه آثار بهمن جلالي" را منتشر شد و به ایران رسید. اين كتاب توسط برگزاركنندگان نمايشگاه به سه زبان اسپانيايي، انگليسي و فرانسوي تدوين و گردآوري شده و دربر گيرنده‌ي مقاله‌ها، تحليل‌ها و يادداشت‌هايي از منتقدان بين‌المللي عكس، جامعه‌شناسي و تاريخ است.
قرار بود سال 2010 جايزه‌ي بزرگ عكاسي را از بنياد «سپكتروم» آلمان به بهمن جلالی اهدا شود. اما دریغ...
بهمن جلالی به روایت دوست 

    معلم بزرگ عکاسی

                سيف‌الله صمديان
بهمن جلالي آبروي عكاسي ايران و معلم بزرگ عكاسي كشورمان بود. او علم عكاسي و عكاسي علمي ايران را به‌طور گسترده در دانشگاه‌هاي ايران پياده كرد. 
بخش قابل توجهي از عكاسان ايران، از شاگردان او بوده‌اند؛ جلالي پدر دانشجويان عكاس ايران بود. ممكن است ظاهرا فرزندي نداشت؛ اما طبيعتا دانشجويانش فرزندانش بودند. 
بهمن جلالي يكي از ستون‌هاي عكاسي بوده و هست. درست است كه جسم او از ميان ما رفته است؛ اما اميدوارم دانشجويانش كه ستون‌هاي كوچك عكاسي هستند، بتوانند جاي ستون اصلي را پُر كنند. 
شايد تنها عنوان «معلم بزرگ عكاسي» براي جلالي كافي نباشد؛ چرا كه به‌قول مهران مهاجر، او «دِل عكاسي ما» بود و يا به اعتقاد دكتر حسن خوشنويس، بهمن جلالي «گنج پيداي عكاسي ايران» بود. او به‌خاطر كارهايش و نوع حضورش در عرصه‌ي عكاسي ايران فراموش نمي‌شود. 
تأسيس موزه‌ي عكاسخانه‌ي شهر، تهيه‌ي كتاب عكس ايران و انتشار اولين كتاب عكس بعد از انقلاب با عنوان «روزهاي خون، روزهاي آتش» و ده‌ها مورد دیگر فقط با حضور و همت او امکان‌پذیر شد. 
بهمن جلالي حضور بسيار قابل احترام و سالمي داشت كه به اين سادگي‌ها به‌دست نمي‌آيد. او سعي نمي‌كرد در جامعه‌ي عكاسي صرفا خوب جلوه كند؛ بلكه سلامت چيزي ذاتي و نهادينه‌شده در وجودش بود.
عکس سند تاریخی 

محسن راستاني
جاي تاسف دارد كه بهمن جلالي در كشور خودش نتوانست، تاريخچه‌ي مدون عكاسي را به رغم تمام تلاش‌هايش ثبت كند. در حالي كه وزير فرهنگ فرانسه نمايشگاه 165 سال تاريخ عكاسي ايران را برپا مي‌كند و اسپانيايي‌ها نيز كتابش را منتشر مي‌كند. 
بهمن جلالي با نام عكاس اجتماعي ايران شاخص است و هرگاه درباره‌ي عكس و عكاسي صحبتي مي‌شود، قطعا نام جلالي به‌عنوان يك معلم دقيق، مهربان و متعهد به ميان خواهد آمد.
وجه معلم بودن جلالي از ساير ابعاد وجودي‌اش پررنگ‌تر بود. او عكاسي اجتماعي را با تلاش‌هاي خود از دوران جواني‌اش در جامعه به ثبت رساند و به‌همين دليل امروز از او به‌عنوان شاخص عكاسي اجتماعي ايران ياد مي‌شود. 
جلالي وقتي از عكس سخن مي‌گفت نسبت به كاركرد اجتماعي آن معتقد بود و تلاش داشت فراتر از يك علاقه و با نگاهي متعهدانه نسبت به عكاسي برخورد كند. به همين دليل سخنوري و جايگاه او در جامعه‌ي عكاسي متفاوت بود. 
بهمن جلالي به تاريخي‌بودن عكس اعتقاد داشت. اگرچه در زمان حال عكس را توليد مي‌كرد، اما به عمق تاريخي آن باور داشت و قضاوت آن را شناور مي‌دانست. به همين دليل معتقد بود عكس به عنوان يك سند قابل رويت و يك پديده‌ي اجتماعي اهميت دارد. همين خصوصيت هم باعث شده بود تا از هم نسلان خود در تعريف عكاسي و نگاه به عكاسي سبقت بگيرد و ديدگاه متفاوتي را ارائه دهد. 
متاسفم از عدم توجه جدي به بهمن جلالي با توجه به جايگاه ويژه‌ي او در عكاسي ايران؛ متاسفم كه به‌دليل عدم وجود مديريت فرهنگي، بهمن جلالي امروز فردي غريب در اين حوزه محسوب مي‌شود. در حالي كه دستاوردهاي او به تربيت شاگردان مستعد و پرورش نسل امروز عكاسي منجر شد. 
متاسفانه ارتباط رواني مساعد و درستي امروز ميان ما وجود ندارد و همه‌چيز تحت‌نظر يك اتهام و تهديد شكل مي‌گيرد و هر روز هم اين اتفاق افزايش مي‌يابد. پس اگر كسي بهمن جلالي را نمي‌شناخت و اين انعطاف را نداشت، او را فردي ناسازگار معرفي مي‌كرد، در حالي كه بهمن جلالي در خلوت خود مردي لطيف، ايراني و متعهد بود و وقتي به ابعاد وجودي او فكر مي‌كنم مرا به ياد مرتضي مميز مي‌اندازد. 
بهمن جلالي يكي از شاخص‌هاي بزرگ عكاسي معاصر ايران بود و اگر من امروز به عكاسي فكر مي‌كنم و راهم را ادامه مي‌دهم باعث و باني آن را بهمن جلالي مي‌دانم كه آموزه‌هايش ما را به يك عكاسي متعهد با كاركرد اجتماعي رساند. 
سمبل نسل معاصر عکاسی ایران

افشين شاهرودي
بهمن جلالي يكي از سمبل‌هاي نسل معاصر عكاسي ايران است كه عكاسي را به‌عنوان يك هنر در ايران مطرح كرد. او از جمله افرادي است كه تاثير بي‌چون چرايي در معرفي عكاسي به‌عنوان يك هنر در ايران داشت. 
جايگاه جلالي در عكاسي مستند و اجتماعي به كارهاي او در جريان انقلاب و جنگ برمي‌گردد و او متعلق به نسلي است كه تفكر پيشين نسبت به عكاسي را تغيير داد و آن را به‌عنوان هنري كه در تغييرات اجتماعي مي‌تواند نقش ويژه داشته باشد معرفي و مطرح كرد. 
عکاس دست نیافتنی 

محمد ستاري
مرگ ناگهاني بهمن جلالي ضايعه‌ي بزرگي بود كه قطعا در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت براي جامعه‌ي عكاسي جبران‌ناپذير است. بهمن جلالي به واقع استاد تمام اساتيد عكاسي در ايران است و از اين جهت تاثيرات او شگرف و مشهود است. 
بهمن جلالي از سال 1363 در گروه عكاسي دانشكده‌ي هنرهاي زيبا به‌صورت مدرس مدعو تدريس كرد و پس از تاسيس دوره‌ي كارشناسي ارشد رشته‌ي عكاسي در اين دانشكده واحد‌هاي عكاسي مستند و مستند اجتماعي را درس داد. 
جلالي در كار عكاسي بسيار جدي و خلاق بود. نظرات و ايده‌هاي جلالي مختص خودش و ناشي از باريك‌انديشي ويژه‌ي او به عكاسي بود. مرگ جلالي ضايعه‌ي تاسف‌باري است. بي‌شك اساتيد گرانقدري در حوزه‌ي عكاسي فعاليت دارند اما جلالي جايگاه و موقعيت خاص خود را داشت كه فعلا براي جامعه عكاسي ايران دست‌نيافتني است و متاسفم كه اجل به او مهلت نداد كه سال آينده جايزه‌ي بزرگ عكاسي را از بنياد «سپكتروم» دريافت كند. 
درجه یک در هنر و اخلاق 

آناهيتا قباييان
بهمن جلالي پدر عكاسي معاصر ايران به‌حساب مي‌آيد كه نه تنها در حوزه‌ي عكاسي بلكه در تمام وجوه اخلاقي يك انسان تمام عيار بود. 
حرف‌هايي زيادي درباره‌ي بهمن جلالي بايد گفت. چه بسا كه او براي من همچون يك دوست و برادري مهربان بود كه از هشت سال پيش كه گالري راه‌ابريشم تاسيس شد تا همين ديروز در كنار ما حضور داشت و به ما پشت نكرد. 
بهمن جلالي متعهدانه و وفادار تا آخرين روز حياتش در كنار ما و گالري راه ابريشم فعاليت كرد. زيرا معتقد بود كه عكاسي اهميت دارد؛ صفت برجسته‌ي او وفادار‌ي‌اش بود به همين دليل هم هيچ‌گاه با چشم‌داشت مالي حركتي را انجام نمي‌داد. 
خوشحالم كه طي چند ماه اخير موفق شدم در كنار ايشان سه پروژه‌ي بزرگ و موفق را در كشور مطرحي هم‌چون فرانسه به نتيجه برسانم. 
چند ماه پيش مجموعه‌ي 165 سال عكاسي ايران را با هدف معرفي تاريخ عكاسي در ايران و قدمت آن برپا كرديم و بعد از آن نيز نمايشگاه 30 سال عكاسي مستند و اجتماعي ايران را در پاريس داشتيم كه هر دو نمايشگاه با استقبال جامعه‌ي هنري مواجه شد و مصاحبه‌ها، نقد‌ها و يادداشت‌هاي بي‌شماري درباره‌ي اين نمايشگاه و جايگاه بهمن جلالي در عكاسي ايران در مطرح‌ترين نشريات فرانسه به چاپ رسيد. 
ماه نوامبر نيز گالري راه ابريشم در نمايشگاه عكس پاريس كه به عكاسي ايران و كشورهاي عرب مي‌پرداخت با كارهايي از بهمن جلالي حضور داشت و در آنجا هم با استقبال بي‌نظيري روبه‌رو شديم و بهترين مجله‌هاي فرانسه درباره‌ي او و هنرش نوشتند. او در تمام اين سال‌ها درباره‌ي موضوعاتي ‌چون معماري فراموش‌شده‌ي ايراني نه يك‌بار، بلكه صد‌بار عكاسي كرد و پروژه‌هاي بزرگ او از بوشهر، يزد و غيره هم‌چنان براي ما به‌عنوان يك سند تاريخي و مجموعه‌ي‌ تاريخ‌نگاري باقيمانده است. از اين جهت بارديگر تاكيد مي‌كنم كه بهمن جلالي يك انسان درجه يك در حوزه‌ي عكاسي و اخلاق بود.

بهمن حرفه‌ای‌ترین عکاس آماتور بود

علی یارراستی – عکاس

می‌گفت آرزو دارم همیشه آماتور بمانم و چه زود به آرزویش رسید. می‌گفت هنوز وقتی عکسی می‌گیرم که دوستش دارم، با تمام وجود به وجد می‌آیم.

بزرگ بود، ولی با کودک درونش زندگی می‌کرد.

بهمن بزرگ از میان ما رفت، ولی به ما آموخت که کودکی هست درون انسان که جاودانه می‌ماند. 

به یاد مهر تو ای مهربان‌تر از خورید

باغبان رفت

علی زارع – عکاس

در زمانی که زمین احتیاج به درخت دارد، درخت نیست دیگر باغبان نداریم اگر باغبان هست دیگر باغبانی نمی‌کند درختان  پیر که ریشه دیرینه در خاک دارند، می‌افتند و دیگر نهالی کاشته نمی‌شود اگر نهالی کاشته می‌شود، آبیاری نمی‌شود اگر آب هست، خاک هست؛ آفتاب نیست اگر آب هست خاک و آفتاب هست باغبان نیست.

برگی دیگر از تاریخ ورق خورد

مریم فخیمی (از طرف خانه هنر)

شرافتی بی‌مانند، دیده‌گانی پرمهر و دلی لبریز از عشق، شوقی کودکانه و جدیتی با انصاف، نگاهی روشن و بیانی خالص و بی‌ریا؛ بهمن جلالی دوست داشتنی و صمیمی زیباترین واقعیت‌ها را به تصویر کشید و برای آیندگان به یادگار گذاشت.

قطار درجه یک زندگی

هوشنگ اعلم 

نمي‌دانم كي رسيدم! ظهر گذشته بود. يادداشت ربيعيان روي ميزبود. «زندگي چه قدر كوتاه است» تجرمه شعرهاي خارجي براي آزما به عهده محمدرضا است. آرام مي‌آيد. ارام مي‌رود گاهي فاصله آمدن و رفتنش يكي، دو ساعتي مي‌شود. مي‌نشيند، سيگارش را روشن مي‌كند و گپ مي‌زنيم و يك استكان چاي كه گلويي تر كنيم هر وقت مي‌آيد نوشته‌اي دارد و بيشتر ترجمه شعر. اين بار اما وقتي آمده بود كه نبودم. غيبت براي شركت در آيين وداع با بهمن جلالي. ترجمه‌اش را گذاشته بود و رفته بود شعري با عنوان «زندگي چه قدر كوتاه است».

يكشنبه 25 دي ماه 88 ساعت 10 صبح ساعت بدرود با بهمن جلالي بود در خانه هنرمندان. از مراسم تشييع بدم مي‌آيد انگار به آ» كه رفته بگويي خب خيلي خوش آمدي! خوشحال شدم از ديدنتان و بعد در را پشت سرش ببندي! مثل مهمان كه بدرقه‌اش مي‌كني! پس تو صاحب خانه‌اي نه! اين مسخره است يعني من خوشم نمي‌آيد. احساس ابلهانه صاحبخانه بودن. احساس اين كه من هستم. و آن كه رفت، خب رفت و بعد تو مي‌روي دنبال زندگي‌ات و تصادفاً دفتري داري و ميزي و تصادفاً روي ميز متن ترجمه شعري را مي‌بيني كه محمدرضا ربيعيان ترجمه كرده «زندگي خيلي كوتاه است!» عجب تصادفي! اما بهمن جلالي نبايد مي‌رفت، هنوز جا داشت هنوز بايد مي‌ماند هنوز خيلي مانده بود تا به ساعت صفر برسد. اما رسيد و رفت و تو هم بدرقه‌اش كردي! آن كه روي شانه‌هاي غمگين مي‌بردندش بهمن جلالي بود و تو شق و رق ايستاده بودي در گوشه‌اي و چشم‌هايت قرمز شده بود و گونه‌هايت خيس! و حالا نشسته‌اي پشت ميزت و پوستري را كه انجمن عكاسان چاپ كرده و در مراسم تشييع پخش شده چسبانده‌اي روي در اتاق درست روبروي نگاهت تا هر وقت كه سربلند كني! نگاهت به نگاه بهمن بيافتد كه از بالاي عينك‌اش، به تو نگاه مي‌كند و مي‌خندد، خنده‌اش از آن خنده‌هاست! مهربان اما پرسشگر. انگار اين لبخند را براي همين لحظه‌ها زده بود. لحظه‌هاي بعد از رفتن! و خيال مي‌كني با نگاهش مي‌پرسد جداً فكر مي‌كني ما رفتيم؟ نه! دست كم درباره بهمن جلالي نمي‌شود اينجوري فكر كرد. بدرقه‌اش كرديم! دست هم برايش تكان داديم. بغضمان هم در لحظه وداع تركيد! اما ... انگار اشتباهي پيش آمده بهمن جلالي سوار قطار زندگي شد. و ما هم چنان در ايستگاه قدم مي‌زنيم. گاهي معني فصل‌ها جا به جا مي‌شود. 

